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دفتر  به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفاً 
روزنامه یا آدرس الکترونیکی ذیل ارسال نمائید.

ضمناً روزنامه در ویرایش مطالب ارسالی، آزاد است 
و مطالب ارسالی برگشت داده نمی شود.

منتظر داستان و اشعار شما هستیم

toloudaily@gmail.com
کارشناس)اینشماره(سرویسادبی-هنری:محمود شیربازو

دستم به ماه نمی رسد

نردبان شکسته را 

بهانه می کنم.

*** *** ***

 من غرق خواهم شد

و کسی نخواهد گفت

که بالای چشمت ابروست

 به چشمانت هزاران راز داری 

به ابرو عشوه و صد ناز داری 

تو گویی که همیشه در نگاهت

قشونی مردِ تیرانداز داری

منصورچراغی زینب فرجی

گلدانخالیازگلم/باآسمانقهرم
تنهاترین/پسکوچهبنبستاینشهرم

افسانهبارانشده/اندیشهخاکم
چونقلوهسنگِریزِباقیماندهازنهرم

بابرگخشکپایگلدان/حرفهادارم
آرامشمراازشبِباران/طلبکارم

درخوابهایمهیچبرگیجاننمیگیرد
محصورکابوسیچنین/تاصبحبیدارم

یکقصهتکراریام/یکرازپوسیده
خاکیکهبذرعشق/درجانشنروئیده
گلدانمتروکی/کهدرپاگردِدلتنگی

غیراززمستان/حالوروزشرانپرسیده

بیسایهترازباد/میپیچیبهتنپوشم
چونگوربینامونشانی/سردوخاموشم
ازفصلهادردلندارمانتظاری/چون
حتیخزاندیگر/نمیآیدبهآغوشم!

سیمین بابائی

مشتهایمراپرکردم
ازخونیکهازدهانغروب

میچکید
وشببیآنکهدرنگکردهباشد

چادرکشیدرویسرم
ازسایههایمسکوت

بهمیانشاخسارانیخزیدم
کهدرنسیانفصلها
غوطهوربودند

کولاکبودوچشمهایت
ومن

بابریدههاینفسم
کهستارههارا

برگونهشبسجاقمیکردم

خاطره محقق

چی تو چشمات داری
که باهاش درگیرم

مثل فصلی تازه
رو به یه تغییرم

کاش بدونی چشمات
مث اقیانوسه

پیچ و تاب موهات
جاده چالوسه

مثل تیتر اخبار
پر شور و حالی
مثل حس بارون

نیمکتای خالی

تو ازم دور نشو
نگو بی خیالمی

تو فقط یه بار بگو
که به فکر حالمی

دنیای من بی تو
شبیه کابوسه

وقتی پیشم باشی
حال من مخصوصه

تا تو رو می بینم
دلمو می بازم

لحظه های خوبو
پیش تو می سازم

زهرا دلشاد

تو را فراموش کرده ام
اما یادم می آید

همیشه همه چیز را برای تو می خواستم...
میدانم

از دست رفتنت ساده بود
اما از قلب رفتنت هرگز...

پس از رفتنت
روزها و شب هایم چیزی کم دارند

شب هایم خواب را
روزهایم خنده را
دستانم دستانت را

چشمانم چشمانت را
شانه هایم گریه هایت

و قلبم گرمای بودنت را...
خودم را فراموش کرده ام...
سال هاست که من انگار

در نگاه آبی دریا گم شده ام
و آسمان

خاطرهٔ بودنم را فراموش کرده است
دیگر هیچ وقت چلچله ها 

صدای مرا به خاطر نخواهند آورد
دیگر نجوای من

دل سکوت را نخواهد شکست
اما رد شور سکوت من

روی شن های شاعرانه ساحل 
باقی خواهد ماند...

به قلم علی باقرزاده

پیچک یاس تنم 
سرک می کشید

روی دیوار همسایه
به خیال آمدنت
و ساقه هایم 

قد می کشیدند
تا بپیچد بر تن منتظر کوچه 

The ivy flower of my body
 payed a visit on the 

neighbor's wall expecting 
your arrival!

And my stems were 
growing tall to wrap 

around the waited alley!!
مهری چراغی )موژان(
مترجم: محمود شیربازو

*این قصهٔ سالها*
*با نقش های سرخ و سبز*
*بر پرده های سیاهست*

*راز آن چشمهٔ تشنه*
*تشنهٔ زلالی پرده هاست*

*شعرم برای اوست*
*در گوش اما صدای طبل*
*در چشم اما غبار و خاک*

*آن اسب..*
*با اسب های تشنه می دود*

*آن تک سوار شهر* 
*شعری شده فقط*

*در شور و شروه ها*

*اسب سفید*
*هنوز پرسه می زند*

*تنها...*
*اشک می ریزد هنوز*

*به بغض*
*در آینه ها*

*تا بیرق سفید*
*چشمم سیاهی می رود*

*تا آرامش زمین*
*چند تیغ آفتاب مانده است!؟*
*چند دشت لاله زار..!!؟*

مهرداد پیرامون


